
11 حوادث

گروه حوادث -تحقیقات برای 
دستگیری اعضای این باند از مرداد سال 
گذشته شروع شد. نخستین شاکی این 
باند زنی جوان بود که می گفت سارقان با 
سیاه بازی طلاهایش را سرقت کرده اند.

او توضیح داد: کنار خیابان منتظر 
تاکسی بودم که خودروی سمندی مقابل 
پایــم ترمز کرد. به جز راننده، مردی در 
صندلی جلو و زنی روی صندلی عقب 
نشسته بود. سوار شــدم و در صندلی 
عقب کنار مســافر زن نشســتم. کمی 
جلوتر راننده ســمند، آخرین مسافر را 
که مردی جوان بود ســوار ماشین کرد 
و او درســت کنار من نشست. در بین 
راه آخرین مسافری که کنار من نشسته 
بود شــروع کرد به صحبت کردن اما به 
زبان ترکی اســتانبولی. او مقداری لیر 
و روبل روســیه در دست داشت و در 
همین لحظه مردی کــه روی صندلی 
جلو نشســته بود، نقش مترجم را بازی 
کرد و گفت که این مرد توریست است 
و می گویــد که بــه تازگی برای تفریح 

و خرید طلا به ایران آمده اســت. مرد 
توریســت همین طور بــه زبان ترکی 
استانبولی صحبت می کرد و مسافری که 
در صندلی جلو بود حرف هایش را برای 
ما ترجمه می کرد. مترجم می گفت که 
مرد توریست قصد خرید طلای ایرانی 
دارد و حاضــر اســت در ازای آن لیر 
ترکیه و روبل روسی بپردازد. او برای ما 
حساب و کتاب کرد و گفت اگر خودش 
طلا داشت حاضر بود همه آنها را بدهد 
تــا به جای آن لیر و روبل دریافت کند، 
چرا که مدعی بود مرد توریست طلاها 
را قیمت بالایی می خرد. شاکی ادامه داد: 
در همین لحظه بود که زنی که کنار من 
نشسته بود گفت: »من فقط یک انگشتر 
طلا همراهم اســت که فکر نمی کنم او 
راضی به معامله با من شود؟« او می گفت 
 ای کاش طلاهایش همراهش بود. حتی 
به مترجم گفت که به توریست بگوید 
حاضر می شود شماره اش را به او بدهد 
تا روز بعد طلاهایش را از بانک بگیرد و 
با او معامله کند؟ اما توریست ترکیه ای 

مدعی بود که همان شــب پرواز دارد و 
باید به ترکیه برود.

 معامله اشتباه
شاکی در ادامه گفت: حرف های 
مسافران خودروی سمند، باعث شد که 
باورم شود معامله با توریست ترکیه ای 
پر سود است. برای همین تصمیم گرفتم 
تمام طلاهایم را به توریســت ترکیه ای 
بدهــم و در ازای آن لیر و روبل بگیرم. 
پــس از گرفتن پول هــای خارجی، از 
ماشین پیاده شدم و ساعتی بعد به صرافی 
رفتم که لیرها و روبل ها را بفروشــم اما 
متوجه شــدم که همه آنها تقلبی است. 
تــازه فهمیدم که چه کلاهی بر ســرم 
رفته و سرنشینان خودروی سمند همه 
همدست شــده بودند که طلاهای مرا 

سرقت کنند.
شکایت های سریالی

این تنها شــکایت از اعضای باند 
تبهکار نبــود؛ چراکه در مدت کوتاهی 
چندین شکایت مشابه دیگر هم پیش 
روی تیم تحقیق قرارگرفت که نشــان 

مــی داد اعضای این گــروه به صورت 
ســریالی زنان را به دام می انداختند و به 
بهانه فروش لیر و روبل، طلاهایشان را به 
چنگ می آوردند. مأموران که خود را در 
برابر یک گروه سازمان یافته و حرفه ای 
می دیدند تحقیقات خود را برای یافتن 
ســرنخی از آنها آغــاز کردند و در گام 
نخست به بررسی تصاویر دوربین های 
مداربســته محل هایــی پرداختند که 
شاکیان سوار ماشین کلاهبرداران شده 
بودنــد. اما در هیچ کــدام از آنها پلاک 
خــودروی متهمان ثبت نشــده بود. 
اعضای این گروه یــا با خودروی پژو 
سراغ طعمه هایشان می رفتند یا با سمند. 
اما در تمام ســرقت ها، شــماره پلاک 
ماشین ها را پوشــانده بودند تا ردی از 

آنها به دست نیاید.
حواس پرتی متهمان

پرونده پیــش روی قاضی عظیم 
ســهرابی، بازپرس جنایــی تهران در 
حال رســیدگی بود تا اینکه سرانجام 
حواس پرتی یکی از اعضای باند منجر 
به بازداشــت آنها شــد. ماجرا از این 
قرار بود که راننده خودروی ســمند در 
آخرین ســرقت که چند وقت قبل رخ 

داد فراموش کرده بود پلاک ماشــین را 
مخدوش کند و همین باعث شــد که 
شماره ماشــین در دوربین ثبت شود. 
با این ســرنخ، راننده دستگیر شد و در 
بازجویی ها 3همدســتش را به پلیس 
معرفی کرد. وی گفت که با همدســتی 
3نفر از دوســتان و بچه محل هایشــان 
نقشه ســرقت طلای زنان را کشیده اند 
و تنها زن عضو گروه، در 2 یا 3 سرقت 
همراه شــان بوده و اطلاعی از مخفیگاه 
وی ندارد. با اعتراف وی، 3مرد دیگر که 
عضو این باند بودند دستگیر شدند و زن 
جوان نیز تحت تعقیب پلیس پایتخت 
قرار گرفت. متهمان دستگیر شده اگرچه 
در ابتدا اصرار داشــتند که بی گناهند اما 
در مواجه حضوری با شــاکیان لب به 
اعتراف گشــودند و به نقشه مجرمانه 

خود اعتراف کردند.
بازگشت از استانبول و بازی 

در نقش توریست
یکی از اعضــای این گروه نقش 
توریست را بازی می کرد. او به محض 
اینکه به عنوان مســافر سوار خودروی 
همدستانش می شــد شروع می کرد به 
زبان ترکی اســتانبولی صحبت کردن. 

او می گوید که مدتی در کشــور ترکیه 
زندگی و کار می کرده است. اما به دلیل 
شــرایط مالی بدی که داشــته به ایران 
برگشته و با همدستی بچه محل هایش 

نقشه تبهکاری کشیده است.
ایده چنین نقشه ای چطور به 

ذهنت رسید؟
وقتی ترکیه بودم، از این موارد زیاد 
می دیدم. چون در اســتانبول توریست 
زیاد است، خیلی از این اتفاقات می افتد. 
چندبار به عنوان مســافر سوار ماشینی 
بــودم که فــردی در نقش توریســت 
ســوار بر خودرو  شــد و  گفت دلار یا 
یورو دارد و با این ترفند از مســافر زنی 
که ســوار ماشین بود کلاهبرداری کرد. 
درصورتی که کاملا مشخص بود دلار 
و یوروها تقلبی هســتند. به این ترتیب 
وقتی به تهران برگشــتم موضوع را با 
بچه محل هایم در میان گذاشــتم. آنها 
هم قبول کردند و به این ترتیب نقشه را 

کشیدم و به مرحله اجرا رساندیم.
تمام طعمه هایتان به راحتی 
فریب می خوردند و با شــما وارد 

معامله می شدند؟
خیلــی هم راحت نبــود. ما باید 

نقش بازی می کردیم تا مسافر زن فریب 
می خورد. اکثر آنها باورشــان می شد و 
کوچک ترین شــکی به ما نمی کردند. 
البته نقشــه ما حساب شده بود. خیلی 
حواس مــان بود طوری نمایش را اجرا 
کنیم که سوژه به تک تک ما اعتماد کند. 
بــا این حال یکی، دو نفر از آنها حاضر 
به معامله نشدند. درصورتی که طلاهای 
زیادی همراه شــان بود. در این شرایط 
ناچار شدیم با زور و چاقو، طلاهایشان 
را ســرقت کنیم.  بعد از دزدی هم آنها 
را کنــار خیابان یــا بزرگراهی خلوت 

رهایشان کردیم.
خودت مسلط به زبان ترکی 

استانبولی بودی؟
من مدتی در ترکیه زندگی کردم. 
یعنی رفتم بــرای زندگی و کار. اما کار 
خوبی گیرم نیامد. از طرفی مشــکلات 
مالی گریبانگیرم شد تا جایی که تصمیم 
گرفتم به ایران برگردم. در مدتی که آنجا 
بودم به خوبی ترکی را یاد گرفتم. یکی 
از همدستانم نیز قبل از سرقت، لغات و 
اصلاحات شــان را خواند. من هم به او 
آموزش دادم چون قرار بود نقش مترجم 
را بازی کند. شاید باورتان نشود اما قبل 

از اجرای نقشــه، حسابی تمرین کرده 
بودیــم تا همه  چیز به خوبی پیش برود. 
البته در یک مورد فقط نقش توریست 
عــرب را بازی کــردم چون کمی زبان 
عربی هم بلــدم؛ اما فقط همان یک بار 
بود زیرا می ترسیدم نمایش مان به خوبی 
اجرا نشود؛ من به زبان ترکی مسلط ترم.
با زنی که عضــو گروه تان 

بود چطور آشنا شدید؟
او زن مورد علاقه یکی از اعضای 
باند بــود. در 3-2 مورد همراه مان بود. 
بعد با دوستم دعوایش شد و ارتباط شان 
به هــم خورد. من و مترجم عضو ثابت 
این گروه بودیم. 2همدســت دیگرمان 
نیز چرخشی بودند. گاهی با یکی از آنها 
که راننده پژو بود می رفتیم و گاهی هم 
با دیگری که راننده سمند بود. همه  چیز 
خوب پیش رفت و ما حساب همه جا 
را کــرده بودیم تا گیر نیفتیم اما یکی از 
همدستان مان)راننده سمند( در سرقت 
آخر فراموش کرد پلاک ماشــینش را 
بپوشــاند که همین حواس پرتی او کار 
دســت مان داد و باعث شــد دستگیر 

شویم.

گروه حوادث - مهســا با فاصله 
چند متری از همسرش بابک در راهرو 
طبقه اول دادگاه خانواده نشســته بود. 
گاهی زیرچشــمی همسر جوانش را 
نگاه می کرد و آهی می کشــید و از آن 
ســو هم بابک هر چند دقیقه به ساعت 
مچــی گرانبهایش نــگاه می کرد و در 
انتظار ســاعت برگــزاری دادگاه بود.  
مهسا با فاصله چند متری از همسرش 
بابک در راهرو طبقه اول دادگاه خانواده 
نشســته بود. گاهی زیرچشمی همسر 
جوانش را نگاه می کرد و آهی می کشید 
و از آن ســو هم بابک هر چند دقیقه به 
ساعت  مچی گرانبهایش نگاه می کرد 
و در انتظار ساعت برگزاری دادگاه بود.

بالاخره منشــی دادگاه هر دو را 
به داخل شعبه فراخواند. بابک قدری 
زودتر وارد شــعبه شد؛ گویی دوست  

داشــت زودتر از ماجرایی که برایش 
پیش آمــده، رهایی یابد. مهســا آرام 
آرام با قدم های ســنگینش وارد شعبه 
شد و با سلامی آهسته به قاضی، روی 
صندلی نشست. قاضی نگاهی اجمالی 
بــه پرونده و دادخواست شــان کرد و 
پرســید: شــما که هردو زیر 25 سال 
داریــد و هنوز هم مهــر عقدنامه اتان 
خشک نشده! ماجرا چیست؟ جهیزیه 

لاکچری و با ارزش یعنی چی؟!
مهســا نفس عمیقی کشید و در 
حالی که بغضی در گلویش بود، گفت: 
ســه سالی اســت که به خاطر شرایط 
اقتصــادی خانواده ام تصمیم گرفتم به 
صورت مســتقل کار کنــم، از این رو 
منشی مطب یک پزشک شدم و داشتم 
راحت زندگی می کردم تا اینکه شش 
ماه پیش بابک به عنوان بیمار به مطب 

ما آمد. نگاه هایش از همان ابتدا متفاوت 
بود پس از ویزیــت مثل بقیه بیماران 
رفــت اما دوباره چنــد روز بعد آمد و  
هنگام پرداخت حق ویزیت ، شــماره 
تماسش را روی میزم گذاشت و از من 
خواست تا به پیشنهاد دوستی اش فکر 
کنم. البتــه او به من گفت که قصدش 
ازدواج اســت. من هم چون احساس 
کردم وضــع مالی خوبی دارد و نیتش 
خیر است، پذیرفتم و با او دوست شدم. 
قاضی به مهســا گفت: شش ماه پیش 
باهم دوست شدید و چهار ماه بعد هم 
عقد کردیــد، با اینکه زمان کوتاهی از 
آشنایی تان گذشته بود چرا اینقدر عجله 
داشتید؟ چرا اجازه ندادید که شناخت 

بیشتری نسبت به هم پیدا کنید؟
مهســا پاســخ داد: هم من و هم 
بابک اصرار داشــتیم که زودتر ازدواج 
کنیم و مستقل شویم. حتی بارها پدرم 
با ازدواجــم مخالفت کرد و گفت که 
خانواده بابک مرفه هســتند و به لحاظ 
فرهنگی و اقتصــادی با ما همخوانی 
ندارند اما من آنقدر پافشــاری کردم  
تــا آخر رضایــت داد و دو ماه قبل هم 
با هم عقــد کردیم. پــس از عقدمان 
احســاس کردم خوشبختی به من رو 
کرده و خوشــبخت ترین دختر روی 
زمینــم که بحث جهیزیــه پیش آمد. 
پدرم با سختی فراوان و قرض کردن از 
دوستان و آشناهایمان جهیزیه معمولی 

برایــم فراهم کرد اما وقتــی خانواده 
بابک آن را دید، به یکباره رفتارشــان 
با من عوض شــد و عنوان کردند که یا 
جهیزیه ارزشمند و لاکچری تهیه کن یا 

نمی توانید با هم ازدواج کنید.
قاضــی رو کرد به بابک و گفت: 

همسرت درست می گوید؟
بابک مکثی کــرد و جواب داد: 
من فرزند آن خانــواده ام و نمی توانم 
مقابل  پدر و مادرم بایســتم. خانواده ام 
دخترعمویم را برایم در نظر داشتند و 
خود مهســا می داند که در اطراف من 
دخترهــای متعددی وجــود دارد که 
به لحاظ مالی بســیار مرفه هســتند و 
حاضرنــد که با من ازدواج کنند اما من 

به خاطر علاقه و عشــقی که به مهسا 
داشــتم، او را انتخاب کردم. حالا هم 
نمی گویم که او را نمی خواهم می گویم 
وقتی هزار سکه مهرت کرده ام، جهیزیه 
لاکچــری بیاور تا جلــوی خانواده ام 
شرمنده نشــوم.در این لحظه مهسا به 
یکباره از کــوره در رفت و گفت: من 
به خاطر اینکه احساس کردم رابطه ما 
عاشقانه است، به درخواستت جواب 
مثبــت دادم اگر بحث پول و تجملات 
است و مهریه هزار سکه ای را تو سرم 
می کوبی، باشــه من جهیزیه لاکچری 
مــی آورم و تو هم بایــد مهریه هزار 
ســکه ای ام را که عندالمطالبه اســت، 
همین الان پرداخت کنی.بابک قدری 

عصبانی شد و در جواب مهسا گفت: 
تو می خواهی باج بگیری؟

بعــد رو کرد بــه قاضی و گفت: 
جناب قاضی من اگر جلوی خانواده ام 
بایســتم، دیگر از خانه و ماشین و کار 
خبری نیســت. من از بچگی در رفاه 
زندگی کــرده ام و بدون ایــن اموال 
نمی توانم زندگی کنم.قاضی به بابک 
گفت: شــما که می دانســتی خواسته 
خانواده ات چیســت چرا به سراغ این 
دختر آمدی؟ چرا پیش از آنکه عقد کنید 
درباره این مســائل به توافق نرسیدید 
تــا کار به اینجا نرســد. این رفتارهای 
عجولانه و بدون فکر زندگی هر دوی 
شــما بخصوص این دختر 21 ساله را 
تباه کرد. با این حال پرونده شــما را به 
واحد مشــاوره ارجاع می دهم تا پس 
از یک ماه ببینیم مشــکل تان قابل حال 

است یا راه دیگری برای آن پیدا کنیم.
امیرحسین صفدری کارشناس 

حوزه خانواده
متأســفانه این روزها زوج های 
جوان به تضادهای فکری، خانوادگی، 
اجتماعی و فرهنگــی یکدیگر توجه 
نمی کنند و انتخاب همســر را از روی 
ظواهر انجام می دهند و در کوتاه مدت 

دچار مشکلات فراوانی می شوند.
در این پرونــده مرد جوان چون 
اســتقلال مالی ندارد ناچار است، پای 
خواســته خانواده اش بایستد و همین 
مسأله در آینده هم منجر به دخالت های 

خانواده او خواهد شد. 
ضمــن اینکه به نظر می رســد 
جهیزیه لاکچــری نوعی بهانه جویی 
بــرای به بن بســت رســاندن ارتباط 

پسرشان است.

۴مرد و یک زن اعضای باند تبهکاری بودند که هر کدام شان یک نقش برای اجرای نمایش داشتند؛ یکی از آنها نقش راننده، دیگری مترجم، 
تنها زن گروه نقش مسافر و نفر آخر گروه نقش توریست را اجرا می کردند تا ارزهای تقلبی را با طلای طعمه هایشان معامله کنند.

شنبه 25 بهمن1399، 1 رجب 1442 ،13 فوریه 2021، شماره 3676، صفحه

نمایش عجیب سارقان برای سرقت طلا 
و جواهرات زنان

شرکت ستاره نقره ای کیش
واردات انواع قطعات یدکی خودرو  در سریع ترین 

زمان ممکن از خارج یا داخل 
تلفن تماس:۰۹۳۴۷۶۹۷۶۵۵      خط ویژه:۴۴۴۲۲۲۲۴

استخدام فروشنده آقا یا خانم 
حقوق اداره کار - بیمه - بدون نیاز به سابقه

ساعت کاری : ۹:۳۰ تا 1۳:۳۰ -  1۷ تا ۲۲:۳۰ تایم بازار
بازار مرجان     تلفن تماس ۰۹1۳1۶۶8۵۴۰ 

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

خدمات

 

مفقودی
استاد کار گچ کار ساختمان آماده کار در 

پروژه ها و ساخت و ساز در جزیره کیش

۰۹1۹۷۹1۰۹۴۷

 

استخدام

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

به یک حسابدار مقیم کیش با تحصیلات حداقل 
لیسانس حسابداری ترجیحا با سابقه کار مرتبط 

جهت کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم
M.zakeri@elyseekish.com

استخدام منشی خانم 
آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد ۷1۵ 
مراجعه نمایند 

ساعت کار: بعدازظهر )۲ تا ۹ شب(
شماره تماس: ۰۷۶۴۴۴۲۴۹۹۹

به تعدادی نیروی نگهبان و لابی من 
با سابقه کار جهت کار در یک مجتمع 
مسکونی نیازمندیم.       ۴۴۴8۷۰1۲ 

جهت کار در آشپز خانه یک کمک آشپز 
و نیروی ساده همراه با جای خواب و سه 

وعده غذا نیازمندیم.
شماره تماس: ۰۹۳۰۶۰۰۵1۰۲ پیامک

شماره تماس :۰۹۳۴۷۶8۲۵۳۳ 
واتساپ

به یک سرایدار متاهل جهت کارهای 
منزل نیازمندیم.

 ۰۹۳۴۷۶۹۳۶۴۶

هتل آبادگران استخدام می کند
پذیرشگر- میزبان رستوران - کمک 

آشپز - ظرفشور - خدمات
۰۹1۷۲۳۰۳1۳۴

شرکت آریا اطلس کیش 
اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی

حسابداری، حسابرسی، بیمه تأمین اجتماعی، 
خرید و فروش فصلی، مالیات بر ارزش افزوده، 

حقوق و دستمزد
آدرس: خیابان ساحل، بازار دیپلمات، طبقه اول تجاری، واحد 1۰۹

شماره تماس: ۰۹1۲۷۰۵۷1۷۳    -     ۰۷۶۴۴۴۶11۵1

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44423910       44424999

به اطلاع می رساند بازار مرجان به دو نفر 
فروشنده مجرب خانم  و دو نفر فروشنده 
مجرب آقا نیازمند است متقاضیان با شماره 

۰۷۶۴۴۴۶۶1۶۰ تماس حاصل نمایند.

دستگاه  یک  ششدانگ  سند  اصل  
جنوبی  سوم  طبقه  مسکونی  آپارتمان 
منطقه  در  واقع  پارکینگ  انضمام  به 
 نوبنیاد ۳ خیابان بیستون ۹ پلاک ۷8۴ 
شماره  قرارداد  به  مربوط   ۷ واحد 
علیرضا   آقای  مابین  فی   ۴۲۲1۲
کدملی  به  مرتضی   فرزند  زمانی 
۰۰۴۷۰۰8۵۷1 و خانم خدیجه زمانی 
به شماره  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  و 
منطقه  دفتر  در   ۲1۶۵1 شده  ثبت 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

رستوران سای دا
انواع غذاهای ایرانی و دریایی
با کادری مجرب و با سابقه 

آماده عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات
آدرس: کیش، بلوار خیام، 

TS44 خیابان باباطاهر

اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: ۰۹۳۴۷۶۹۷۳۵۷

شرکت شاندیز کیش

جهیزیه معمولی زن و شوهر جوان را به دادگاه خانواده کشاند


